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۱4 شوال ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۶۶

مردم با پیامبر همچون یکی از خود برخورد می کردند و معاشــرت می ورزیدند، بلکه به سبب نرم خویی و 
رقت قلب پیامبر)ص(، مردم با ایشان خیلی راحت تر از دیگران برخورد کرده و حتی گاه ادب را کنار گذاشته 

و بی ادبی می کردند و ایشان را به نام می خواندند و یا با صدای بلند از بیرون خانه، ایشان را می طلبیدند.

مذمت غرور و خودبرتربینی
مدتی در حضور رسول خدا)ص( از یکی از اصحاب تعریف وتمجید 
می کردند. تا اینکه روزی همان شخص را به حضرت نشان دادند و گفتند، 
او را که تعریف می کردیم همین شــخص است. پیامبر)ص(  به چهره او 
نگاه کرد و فرمود: نوعی سیاهی مربوط به شیطان در چهره او می بینم. 
او نزدیک آمد و سلام کرد. حضرت فرمود: تو را به خدا سوگند می دهم؛ 
آیا پیش خود نگفتی، بهتر از من در میان اصحاب، کسی نیست؟ گفت: 
چرا، همین فکر را کردم. به این ترتیب پیامبر)ص( با چشم بصیرت نشانه 

غرور قلبی و خودپسندی او را متذکر شد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- یکصد موضوع 500 داستان، سیدعلی اکبر صداقت، ص 386

سالک الهی بدون محاسبه نفس و درمان 
به خواب نمی رود

)بدان ای ســالک راه حق!(... قبل از خواب، انسان محاسبه اعمال 
روز خود را کرده و به دنبال علاج خیانت های نفس به قدر توان باشد، 
و ازاین محاسبه و علاج غفلت نکند و باید این عمل آن قدر تکرار شود 
که برای او عادت گردد، و بدون محاسبه و درمان به خواب نرود و هر 
مقدار از توبه، که فعلا ممکن اســت، تدارک ببیند، و آنچه تاخیر لازم 
است عزم جدی در جبران آن داشته باشد، و بداند حالا که می خوابد 

خواب هم برادر مرگ است.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- پایگاه اطلاع رسانی تبیان، دستورالعملی از آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی، 
مورخ 94/3/31

رابطه جریان نفاق با دین
پرسش:

از منظر قرآن چه اشخاص و یا جریانی از دین اسلام، استفاده ابزاری 
می کنند و آن را در جهت اهداف غیرالهی خود بکار می گیرند؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این ســؤال ضمن تأکید بر اینکه جریان نفاق 
پیچیده ترین و خطرناک ترین جریان در جامعه اسلامی است و مهم ترین ویژگی 
منافقان استفاده ابزاری از دین اسلام است به مفهوم و زمینه های پیدایی نفاق 

پرداختیم. اینک در ادامه دنباله بحث را پی  می گیریم.
2- راه های شناخت منافقان

تنها راه شناسایی و درگیری منافقان دقت و تأمل در رفتارها و گرایش های 
آنان اســت که با اصول اسلامی و ایمانی در تضاد است. برای شناخت منافقان 
در هر جامعه ای بازخوانی روش تحلیل و شناسایی آنان که در قرآن به کار رفته 
است می تواند بسیار مفید و سازنده باشد. از این روست که در اینجا به تحلیل 
قرآن به عنوان یک روش توجه می شود تا بر اساس آن در جامعه امروز نیز بتوان 

منافقان را از شهروندان مومن بازشناخت.
قرآن در آیات نخســت سوره بقره به تحلیل رفتارها و منش ها و کنش ها و 
حتی عقاید ایشان می پردازد تا مومنان نسبت به منافقان و جریان نفاق با آگاهی 
و اطلاع بیشــتری برخورد کنند و از آســیب های جدی و خطرناک آنها خود و 
جامعه ایمانی را حفظ کنند، زیرا جریان نفاق به جهت دوگانگی و دورویی بدتر 
از کافران و مشرکان هستند و ضربه هایی که ایشان به جامعه و ایمان مردم وارد 
می سازند سخت تر و جانکاه تر است. از این رو خداوند نفاق را کفر خطرناکی ارزیابی 
می کند که از درون جامعه بر آن خنجر وارد می ســازد و به همین دلیل شدت 
تهدید خداوند نســبت به آنان بیشتر از تهدید کافران است. خداوند می فرماید 
کــه منافقان به جهت کفر نفاق خویــش در پایین ترین درجات دوزخ خواهند 

بود و درک الاسفل مکانی است که خداوند برای منافقان فراهم آورده است.
خداوند در سوره بقره مردم را به سه دسته تقسیم می کند. نخست به افراد 
مومن و یا متقی ای اشــاره می کند که به جهت ســلامت فطرت خویش از این 
آمادگی برخوردارند که ایمان واقعی را کسب کنند و از هدایت کتاب الهی بهره 
بگیرند. دســته دوم کافرانی هستند که به جهت فساد فطرت و از دست دادن 
سلامت فطری خویش از تقوای هنجاری دور شده اند و هرگونه تهدید و تشویقی 

آنان را به راه نمی آورد.
دسته ســوم، بخش دیگری از جامعه و شهروندان اسلام وجود دارد که از 
آنان به عنوان منافقان یاد می کند و درباره ایشان در حوزه اعتقادی می فرماید: 
و مــن الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمومنین یخادعون الله 
و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون؛ برخی از مردمان کسانی 
هستند که می گویند به خدا و روز آخرت ایمان داریم در حالی که مومن نیستند 
آنان می خواهند با این کار خدا و مومنان را بفریبند و خدعه و نیرنگ بزنند ولی 
آنان تنها خودشان را می فریبند و به این مطلب آگاه نیستند. )بقره آیه 8 و 9(

3- منافقان و محافل سری
در آیات سوره مجادله به حرکت های زیرزمینی آنان و برگزاری محافل سری 
توطئه اشــاره می کند. در این آیات به خوبی و روشنی تبیین می شود که اهل 
نفاق، انسان هایی محفلی هستند و از توده مردم دور بوده و همواره فعالیت ها و 
نقشه ها و برنامه های خویش را در محافل و از راه آن پیش  می برند. این گونه است 
که قرآن آنان را اهل نجوا معرفی می کند. نجواگرایان کسانی هستند که برای 
توطئه در محافل خاصی گرد می آیند. قرآن در گزارشی که از محتوای نجوای 
آنان در محافل سری و زیرزمینی می دهد مشخص می کند که این محافل برای 
تعالی و تکامل جامعه و یا برای افزایش هنجارهای اجتماعی نیست بلکه همواره 
در این محافل سری توطئه می شود که چگونه حدود الهی دور زده شود و قوانین 
نقض و زیر پا گذاشته شود و یا چگونه با رهبری جامعه می توانند مبارزه کنند.
خداوند می فرماید: با آنکه به ایشان هشدار داده شده است که از ایجاد محافل 
ســری پرهیز کنند و اقدام به راه اندازی تشکیلات محفلی نکنند ولی آنان این 
کار را انجام می دهند و از هر آنچه نهی و بازداشــته می شوند به همان سمت و 
ســو می روند. محتوای سخنان ایشان در این محافل نیز سه مسئله است: گناه 
و ناهنجاری و قانون شــکنی و تجاوز به حریم قانون و ســرپیچی از فرمان های 
رهبــری جامعه: »الم تر الی الذین نهوا عــن النجوی ثم یعودن لما نهوا عنه و 
یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت الرسول.«                              ادامه دارد

منشأ نفاق
قال النبی)ص(: »حب المال و الشرف ینبتان النفاق فی القلب 

کما ینبت الماء البقل«
پیامبر اکرم)ص( فرمود: دوستی مال و برتری جویی، نفاق را در قلب 

انسان می رویاند، همچنان که آب گیاه را می رویاند. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جامع السعادات، ج2، ص46

یکی از ویژگی های بارز پیامبر اکرم)ص( به عنوان اســوه حســنه، 
در دســترس بودن بود. دسترسی به ایشــان چنان  آسان بود که گاه 
حتی مورد سوءاســتفاده برخی ها قرار می گرفــت و خداوند در آیاتی 
چند مردم را مــورد عتاب قــرار می دهد که از ایــن ویژگی پیامبر 
بهره برداری ســوء نکنند. عالمان و مســئولان نظام اســلامی نیز که 
بیشــترین مســئولیت را در برابر خدا و مردم دارند، بایستی با تأسی 
به رســول اکرم به گونه ای رفتار کنند که مــردم و مراجعان بتوانند به 
آســانی و به صورت حضوری و غیرحضوری به آنان دسترســی داشته 
باشند و مشــکل و نیاز خود را طرح کنند. در مطلب حاضر فضیلت در 
 دسترس بودن مســئولان و عالمان و فواید آن مورد بررسی و کنکاش 

قرار گرفته است.

پیامبر)ص(؛ الگوی دسترسی  آسان
شاید در میان آفریده های الهی کسی برتر و اعظم از پیامبر خدا)ص( نباشد؛ 
آن حضرت)ص( چنان برتر است که در »قاب قوسین أو أدنی« )نجم، آیه9( قرار 
دارد. با این حال با مردم چنان می زیست که گویی یکی از کوچک ترین آنان است. 
وقتی نمایندگان کشــورها یا شرایع برای تحقیق درباره اوضاع حجاز وارد مدینه 
النبی و مسجد می شدند، چون حضرت در جمع یاران همانند یکی از ایشان بود، 
او را نمی شــناختند و از اینکه جامه های زرین بر تن ندارد و تفاوتی میان ایشان 
و دیگران نیســت، شگفت زده می شدند و گاه ایمان می آوردند. در حقیقت ایشان 
بدون داشتن هیچ مانع و حاجبی در میان مردم می زیست و در بازار می گشت و 
خرید و فروش می کرد. خداوند در این باره می فرماید: و گفتند: این چه پیامبری 
اســت که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا فرشــته ای به سوی او نازل 
نشــده تا همراه وی هشدار دهنده باشــد؟ یا گنجی به طرف او افکنده نشده؛ یا 
باغی ندارد که از بار و بر آن بخورد؟ و ستمکاران گفتند: جز مردی افسون شده را 

پیروی نمی کنید. )فرقان، آیات 7 و 8(
البته از نظر قرآن همه پیامبران این گونه بودند و سبک زندگی آنان با سبک 
زندگی فرعون و قیصر و کسری تفاوت ماهوی داشت )فرقان، آیه20(؛ چرا که اهداف 
ایشان با اهداف دیگر نظام های سیاسی و اجتماعی تفاوت بنیادین دارد؛ آنان برای 
دنیای خود یا در نهایت جامعه خویش تلاش می کنند؛ در حالی که پیامبران، برای 
ســعادت دنیا و آخرت مردم می کوشند. )بقره، آیه201( از همین رو پیامبر)ص( 
همیشــه در اختیار مردم بود. همچون آنان می زیست و همچون یکی از آنان در 
جمع مسجدنشین بود. در سنت و سیره ایشان آمده که آن حضرت برروی زمین 
می نشست و غذا می خورد و چون برده، ساده می نشست و با دست خود، کفشش 
را وصله می زد. جامه خود را با دست خود می دوخت و بر الاغ برهنه می نشست و 
حتی دیگری را پشــت سر خود سوار می کرد. پیامبر)ص( تختی نداشت و هر جا 
بود یا می رفت برروی زمین می نشســت. ایشان عبایی داشت که هر جا می رفت، 

آن را دولا می کرد و زیر خود می انداخت.
در میان اصحاب و یاران دایره می نشســت و همگی حلقه می زدند تا برتری 
یکی بر دیگری دیده نشــود و مجلس، بالا و پایینی نداشته باشد و همه، جایگاه 
مساوی داشته باشــند؛ او جای خاصی برای خود اختصاص نمی داد و دیگران را 
هم از این کار، نهی می کرد. حضرت همواره آماده پاســخگویی به هر ندایی بود 
که می شــنید. می گویند: در پاسخ دوستان و غیردوستان و هرکس که صدایش 
می کرد، می گفت: لبیک. )نگاه کنید: طبقات الکبری، ج1، ص372؛ شــرح اصول 
کافی ح 1، ص240؛ سنن النبی، ص103؛ مسند احمد، ج3، ص19؛ عیون اخبار 
الرضا علیه الســلام، ج1، ص41؛ وسائل الشیعه، ج8، ص 507؛ اصول کافی، ج2، 
ص99؛ بحارالانوار، ج7، ص249؛ و ســنن النبی و دیگر کتب معتبر(؛ چرا که از 
نظر قرآن برتری انســان به تقوای الهی است. )حجرات، آیه13( این در حالی بود 
که توده های مردم از جمله مشرکان بر این باور بودند که افراد شایسته و برترین٬ 
کســانی هستند  که دارای ثروت و قدرت هســتند. از این رو، می گفتند که باید 

پیامبری به چنین افرادی تعلق داشــته باشد. )زخرف، آیه31( البته این مشکل 
حتی در میان برخی از پیروان شرایع دیگر الهی چون یهودیان نیز وجود داشت و 
آنان رهبری را شایسته کسانی می دانستند که اهل ثروت باشند. )بقره، آیه247(

هم ســطح مردم عادی بودن پیامبر)ص( در زیست و زندگی خویش موجب 
شده بود تا مردم چنان به ایشان بدون هیچ واسطه ای دسترسی داشته باشند که 
برای بسیاری شگفت انگیز و غیرقابل باور است. ایشان نه تنها با مردم چون بردگان 
می نشست و غذا می خورد، بلکه مردم همواره به شکلی خود را مهمان سفره ایشان 
می کردند. این رویه تا جایی پیش رفت که بدون اذن وارد بر ایشــان می شــدند 

و پس از خوردن نیز در خانه اش به گپ و گفت  می پرداختند. )احزاب، آیه53(
دسترســی آسان و آسان گیری آن حضرت)ص( نسبت به مردم آن چنان بود 

که خود را به رنج و زحمت می انداخت. )همان؛ و نیز شعراء آیه3(
مردم با پیامبر همچون یکی از خود برخورد می کردند و معاشرت می ورزیدند، 
بلکه به ســبب نرم خویی و رقت قلب پیامبر)ص(، مردم با ایشان خیلی راحت تر 
از دیگران برخورد کرده و حتی گاه ادب را کنار گذاشــته و بی ادبی می کردند و 
ایشان را به نام می خواندند و یا با صدای بلند از بیرون خانه، وی را می طلبیدند. 

در کارها و حرکت از او پیشی می گرفتند و در نزدش داد می زدند و صدای خویش 
را بلنــد می کردند به گونه ای که صدای پیامبر)ص( در میان صداها گم می شــد. 

)حجرات، آیات 1 تا3(
از آنجا که پیامبر٬ رحمت برای جهانیان بود: و ما أرسلناک الا رحمه للعالمین؛ و 
تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم )انبیاء، آیه107(، حتی با آنکه می دانست 

سخنان بسیاری از آنان خلاف آن چیزی است که در دل دارد، به آن گوش می کرد 
تا حدی که حضرت را حرف شنو و ساده لوح می دانستند؛ زیرا ایشان گوش می داد 
و چون خلاف ظاهری وجود نداشت، به همان ظاهر بسنده می کرد؛ چرا که مأمور 
بــود تــا به ظواهر حکم و عمل کند. از همین رو، می فرمود: ای مردم! تنها من در 
میان شــما طبق گواهی گواهان و سوگندها دادرسی می کنم و چه بسا باشد که 
برخی از شما از برخی دیگر بهتر دلیل می آورد؛ بنابراین، هر فردی که من از مال 
برادرش چیزی را برای او به واسطه بینه یا سوگند دروغ جدا کنم، تنها برای او با 

آن قطعه ای از آتش جدا کرده ام. )کافی )الاسلامیه(، ج7، ص414(
همین ظاهرگرایی، حرف شــنوی از مردم و زودباوری موجب شد تا برخی ها 
گستاخ شوند و رفتاری نادرست داشته باشند، اما ایشان هرگز تغییر رویه نداد و 
به ســبب به وجود آمدن این مشکلات، سبک زندگی خود را تغییر نداد و دور از 
دسترس قرار نگرفت؛ اما خداوند به گستاخان هشدار داد که تغییر رویه دهند: و 
از مردمان کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند؛ و می گویند: او حرف شنو و 
زودباور است. بگو: گوش خوبی برای شماست؛ به خدا ایمان دارد و سخن مؤمنان 
را باور می کند؛ و برای کسانی از شما که ایمان آورده اند، رحمتی است؛ و کسانی که 
پیامبر خدا را آزار می رسانند عذابی پردرد در پیش خواهند  داشت. )توبه، آیه 61(

حضرت با مردم در هر حال، نرم برخورد می کرد و از هرگونه خشونت بیانی و 
رفتاری پرهیز داشت و برای دیگران خودش را به رنج می افکند تا آنان در آسایش 
باشند. خداوند می فرماید: لقد جاءکم رسول  من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص 
علیکم بالمومنین رئوف رحیم؛ قطعا برای شــما پیامبری از خودتان آمد که بر او 
دشوار است شما در رنج بیفتید، به هدایت شما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز 

مهربان است. )توبه، آیه 128(
از آنچه درباره زندگی و منش و سبک زندگی پیامبر بیان شد روشن می گردد 
که آن حضرت علی رغم عظمت روحی و بلندی جایگاه مقام معنوی درنزد خدا و با 
وجود داشتن رسالت و نبوت آسمانی، همچون یک فرد عادی همیشه در اختیار و 
در دسترس مسلمانان و مومنان بود و به عنوان پیامبر خدا، خود را وقف رسیدگی 
به امور مردم کرده و هیچ گاه برای خود حاجب و دربان و اســکورت و محافظ و 

این گونه موانع معین نکرده بود.
ضرورت در دسترس بودن مسئولان نظام اسلامی

از نظر آموزه های قرآنی، مردم باید به آسانی بتوانند به مسئولان نظام اسلامی 
و عالمان دسترســی داشــته و از کارگزاران، حوائج خود را بخواهند و مشکلات و 

شبهات خودشان را حل و فصل کنند.
خداوند در آیات قرآن به امت اسلام فرمان می دهد تا در هر امری به عالمان و 
راسخان در علم مراجعه کنند که در ساختار نظام سیاسی ولایی در جایگاه بلندی 
قرار دارند. اینکه از مردم خواســته شــده تا از اهل ذکر و عالمان بپرسند، به طور 
طبیعی باید بر عالمان فرض و واجب باشد که خود را در اختیار مردم قرار داده و 
دسترســی آسان برای پرسش و پاسخ شنیدن را فراهم آورند. خداوند می فرماید:  
فاسألوا اهل الذکر ان کنت لا تعلمون؛ اگر نمی دانید از اهل ذکر بپرسید. )انبیاء، 
آیه 7؛ نحل، آیه 43( لازمه اجرای چنین دستور خداوند، در دسترس بودن اهل 

ذکر می باشد.
امام صادق)ع( درباره تعهدات عالمان نسبت به جاهلان می فرماید: ان الله لم 
یاخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، 
لان العلم کان قبل الجهل؛ خداوند از نادانان پیمان نگرفته که دانش بیاموزند، تا 
آنکه از عالمان پیمان گرفته که به نادانان بیاموزند، زیرا دانش، پیش از نادانی بود. 

)کافی، الاسلامیه، ج 1، ص 41(
همچنین به شکل خاص درباره مسئولیت سنگین رهبران نظام سیاسی ولایی 
درباره پاسخگویی و حل مشکلات جامعه و شبهات و شایعات می فرماید: ای کسانی 
که ایمان آورده اید! خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید! 
پس هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن 
را به خدا و پیامبرش عرضه بدارید. این بهتر و نیک فرجام تر است. )نساء، آیه 59(

پس اگر در نظام اسلامی بر مردم است تا امور اختلافی را به رهبران ارجاع دهند 

و مسئله را حل و فصل نمایند، بر مسئولان و دولتمردان نیز فرض است تا همواره در 
خدمت مردم باشند و تعلل و کوتاهی در پاسخگویی و شفاف سازی نداشته باشند؛ 
زیرا هر گونه قصور در این زمینه موجب افزایش اختلاف و دامن زدن به آن است.
امیرمومنان علی)ع( به مالک اشتر فرماندار خویش در مصر درباره دسترسی 
آسان مردم به مسئولان و رهبران می نویسد: »فلا تطولن احتجابک عن رعیتک، 
فان احتجاب الولاه عن الرعیه شعبه من الضیق و قله علم بالامور؛ پنهان ماندن خود 
از مردم را طولانی مساز، چرا که دور از دسترس بودن والیان، نوعی فشار و تنگنا بر 
مردم است و موجب کم اطلاعی از کارها می شود.  )نهج البلاغه، نامه 53، بند 121(
بنابراین دسترسی مردم به مسئولان امر، باید بسیار آسان باشد و هیچ حاجب، 
دربان، مسئول دفتر و منشی که مانع جدی در ارتباط میان مردم و مسئولان باشد، 
نباید به عنوان دیواری میان مردم و مسئولان پدید آورد و ایشان را از حق طبیعی 

محروم کند. البته نظم دادن به امور و تعیین وقت ملاقات برای اینکه امور سامان 
یابد، مطلب دیگری است که در جای خود لازم است؛ ولی نباید این نظم بخشی، 
به حق خوری تبدیل شود و حق مردم از ارتباط با مسئولان این گونه تضییع گردد.
به ســخن دیگر، گرچه وجود منشــی و نظم برای تنظیم امور و ملاقات ها و 
برنامه ها لازم است، ولی نباید فاصله ایجاد کند و احتجاب و در پرده بودن مسئول، 
طول بکشد به طوری که مردم از ارتباط آسان محروم شوند و نتوانند امور خویش 

را با او در میان بگذارند.
از نظر امام علی)ع( پوشیده ماندن مسئولان و عالمان از مردم سبب می شود 
تا از امور بی خبر بمانند، در نتیجه کار بزرگ نزدشان کوچک جلوه می کند و کار 
کوچک به نظرشــان بزرگ می آید، چنانکه این امر موجب می شــود تا خوب، بد 
جلوه کند و زشت، نیکو دیده شود. پس حق و باطل به هم آمیخته شده و فتنه ها 
در امور پیش آید و جامعه از شفافیت به کدورت و تیرگی در روابط میان مردم و 

مسئولان و عالمان کشیده شود.
اصولا نظام اســلامی و رهبران امت از عالمان و عاملان، کارگزاران الهی برای 
ایجاد عدالت هستند و از ملزومات برقراری عدالت در جامعه این است که مردم به 
حکام و کارگزاران خود دسترسی آسان داشته باشند تا بتوانند به راحتی مشکلات 
خود را با آنان در میان بگذارند و در کار حکومت مشــارکت فعال داشته باشند و 
به عنوان نصیحت، در امور به شکل جزیی دخالت نمایند؛ از همین رو امیرمومنان 
علــی)ع( می فرماید: هیچ گاه خود را فــراوان از مردم پنهان مدار که پنهان بودن 
رهبران، نمونه ای از تنگ خویی و کم اطلاعی در امور جامعه است؛ پنهان شدن از 
رعیت، زمامداران را از داشتن آنچه بر آنان پوشیده است باز می دارد. پس گاه بزرگ، 

اندک و گاه اندک، بزرگ جلوه می کند... همانا زمامدار آنچه را که مردم از او پوشیده 
 دارند نمی داند و حق را نیز نشانه ای نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته شود. 

)نهج البلاغه، نامه 53(
حاکمان و عالمان از ارتباط با مردم ســود بیشــتری می برند؛ چرا که نسبت 
به امور جامعه شــناخت پیدا کرده و افکار و عقاید و نیز رفتار مردم را دانســته و 
مشکلات آنها را خواهند شناخت.و از بحران ها و ریشه های اختلافات آگاه شده و 
می توانند با این آگاهی، بهتر جامعه و امت را مدیریت کرده و نظام سیاسی را در 
مسیر درست و سازنده قرار دهند. عالمان نسبت به موضوعات و موارد و مصادیق 

آن آگاه شده و برای حل مسئله از آن به بهترین شکل می توانند بهره برند.
توجه بــه مردم و کارهای آنان، موجب برکت در کارها و محبوبیت در میان 

آنان می شود.
مسئول یا عالمی که سهل الوصول است و مردم به راحتی و هر زمان که بخواهند 
به او دسترسی دارند، همواره دعای خیر آنان را برای خود کسب می کنند و همین 

دعاها و ذکر خیرها موجب برکت در زندگی و امور آنان می شود.

مسئولان نظام اسلامی و نیز عالمان باید الگوی خود را خدا و رسول و ائمه)ع( 
قرار دهند و به خداوند تأســی کنند که: لا یشــغله شأن عن شأن )کاری او را از 
کار دیگــر باز نمی دارد( و لا یبرمه الحاح الملحیــن )اصرار اصرارکنندگان او را از 

پای در نمی آورد(.
و نیــز با الگو قرار دادن پیامبراکرم و امامان معصوم)علیهم الســلام( خود را 
شبانه روز وقف پاسخگویی به مردم کنند. همچنانکه آن بزرگواران وقت و بی وقت 
در خدمت مراجعان بودند و با روی باز از ارباب رجوع و صاحبان حوائج استقبال 

می کردند.
در منابع تاریخی و داســتان های زندگی عالمان اسلامی نیز مطالب بسیاری 
درباره ســعه صدر و حلم آنان نسبت به پاســخگویی و دسترسی آسان مردم به 

ایشان نقل شده است.
نقل است که روزی از آیت الله محمدحسن نجفی٬ فقیه نامدار شیعه، معروف 
به صاحب جواهر که مؤلف کتاب گرانسنگ جواهرالکلام است سؤال می کنند که 
اگر خداوند به شــما اطلاع دهد که از عمر شما جز چند ساعت باقی نمانده، این 
ساعات پایانی عمر را صرف چه کار می کنید؟ ایشان در جواب می فرماید: این چند 
ساعت عمرم را صرف خدمت به خلق و گره گشائی از مردم می کنم و اگر دیدم که 
کاری نمی توانم برای کسی انجام دهم می روم جلوی در خانه ام می نشینم تا شاید 

کسی به من مراجعه کند و بگوید حاج آقا برایم استخاره ای بگیرید.
درباره آیت الله حســنعلی نخودکی می گویند که ایشان بطور شبانه روزی در 
خدمــت مراجعان بود و نیازمندان و حاجتمنــدان و گرفتاران، هر زمان که اراده 
می کردند به در خانه شــیخ می آمدند و ایشــان با روی گشاده مشکلشان را حل 
می کرد. این مراجعات گاه حتی در نیمه های شــب نیز انجام می شد تا جایی که 
فرزندشــان یک بار به پدر پیشــنهاد می کند که برای مردم ساعات کار مشخص 
کنند تا مردم در آن ســاعات معین مراجعه کنند، ایشان اما مخالفت می کنند و 

می گویند بگذار مردم هر زمان که خواستند بیایند.
در عصر حاضر که دوران شــبهه افکنی های فراوان ابلیس و ابلیسیان در امور 
عقیدتی و دینی اســت بر عالمان اسلامی است که بیشتر از گذشته در دسترس 
مردم باشند تا کسانی که سؤال و مشکلی در زمینه های اعتقادی و مذهبی و سایر 
زمینه ها دارند بتوانند با یک تماس و یا با یک بار مراجعه مشکلشان را حل کنند 
و به گفته حجت الاسلام قرائتی هر فردی باید تلفن یک اسلام شناس را به همراه 
داشته باشد تا هر زمان برایش شبهه و سؤالی پیش آمد بتواند با او ارتباط برقرار کند.

وظایف مردم در قبال مسئولان
حق متقابل امام و امت و نیز وظایف متقابل هر یک نسبت به دیگری امری 
اســت که بارها در آیات و روایات بیان شــده است. از جمله امیرمؤمنان علی)ع( 
می فرماید: بزرگترین حقی که خداوند قرار داده و واجب ســاخته، حق حاکم بر 

مردم و مردم بر حاکم اســت، فریضه ای اســت که خداوند بر گردن هر کدام در 
مقابل دیگری قرار داده و آن را ســبب سامان بخشی الفت و همبستگی ایشان و 

عزت دینشان قرار داده است. )نهج البلاغه، خطبه 216(
پس همان طوری که بر مســئولان و عالمان است تا دسترسی آسان را برای 
مردم فراهم آورند، بر مردم است تا حقوق طبیعی مسئولان و عالمان را نیز مراعات 
کنند و برای آنان تضییقاتی فراهم نکنند که زندگی بر آنان سخت تر شود. البته 
مسئولیت به طور طبیعی، محدویت هایی برای آنان ایجاد کرده و زندگی را برایشان 
ســخت و دشــوار می کند؛ اما نباید این سختی از سوی مردم به سبب رفتارهای 

نادرست و بی ادبانه افزایش یابد.
در آیات قرآن مســئولیت مردم در برابر رهبران و مسئولان و عالمان به 
خوبی ترسیم شده و در برابر دسترسی آسان برای مردم، محدودیت هایی نیز 
بیان شــده که باید در قالب ادب اجتماعی و معاشرت به کار گیرند. از جمله 
خداوند می فرماید: ای کســانی که ایمــان آورده اید در برابر خدا و پیامبرش 
در هیچ کاری پیشــی مجویید و از خدا پروا بدارید که خدا شنوای داناست. 
ای کســانی که ایمان آورده اید صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر مکنید و 
همچنانکه بعضی از شــما با بعضی دیگر بلند سخن می گویید با او به صدای 
بلند ســخن مگویید مبادا بی آنکه بدانید، کرده هایتان تباه شود؛ کسانی که 
پیش پیامبر خدا صدایشان را فرو می کشند همان کسانند که خدا دلهایشان 
را برای پرهیزگاری امتحان کرده است، آنان را آمرزش و پاداشی بزرگ است، 
کسانی که تو را از پشت اتاق های مسکونی تو به فریاد می خوانند بیشترشان 

نمی فهمند. )حجرات، آیات 1 تا 4(

همچنین رفتار مردم نباید به گونه ای باشــد که موجب رنجش شــود. خدا 
می فرماید: ای کســانی که ایمان آورده اید!  داخل اتاق های پیامبر مشــوید، مگر 
آنکه برای خوردن طعامی به شما اجازه داده شود، آن هم بی آنکه در انتظار پخته 
شدن آن باشید؛ ولی هنگامی که دعوت شدید، داخل شوید، و وقتی غذا خوردید، 
پراکنده گردید، بی آنکه سرگرم سخنی شوید. این رفتار شما پیامبر را می رنجاند؛  
ولی از شما شرم می دارد، و حال آنکه خدا از حق گویی شرم نمی کند، و چون از 
زنان پیامبر چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید، این برای دلهای شما 
و دلهای آنان پاکیزه تر اســت؛ و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید و مطلقا 
نبایــد زنانش را پس از مرگ او به نکاح خــود درآورید؛ چرا که این کار نزد خدا 

همواره گناهی بزرگ است. )احزاب، آیه 53(
پس ارتباط با مســئولان و عالمان نه تنها نباید موجب رنجش و اذیت و آزار 
آنان شــود، بلکه نباید به گونه ای رفتار شــود که خانواده آنها نیز در تنگنا قرار 
گیرند و با تماس ها و زنگ زدن های بی وقت و بی موقع آســایش اطرافیان عالمان 

و مسئولان را سلب کرد.

نقل است که روزی از آیت الله محمدحسن نجفی 
فقیه نامدار شیعه، معروف به صاحب جواهر که 
مؤلف کتاب گرانسنگ جواهرالکلام است سؤال 
می کنند که اگر خداوند به شــما اطلاع دهد که 
از عمر شــما جز چند ساعت باقی نمانده، این 
ساعات پایانی عمر را صرف چه کار می کنید؟ 
ایشــان در جواب می فرماید: این چند ساعت 
عمرم را صرف خدمت به خلق و گره گشــایی 
از مردم می کنم و اگر دیدم که کاری نمی توانم 
برای کسی انجام دهم می روم جلوی در خانه ام 
می نشینم تا شاید کسی به من مراجعه کند و 

بگوید حاج آقا برایم استخاره ای بگیرید.

از نظــر آموزه های قرآنی، مــردم باید به 
نظام اسلامی  به مسئولان  بتوانند  آسانی 
و عالمان دسترسی داشته و از کارگزاران، 
حوائج خــود را بخواهند و مشــکلات و 

شبهات خودشان را حل و فصل کنند.

به  علــی)ع(  امیرمومنان 
فرماندار  اشــتر  مالــک 
خویش در مصــر درباره 
مردم  آســان  دسترسی 
رهبران  و  مســئولان  به 
می نویســد:پنهان ماندن 
خود از مــردم را طولانی 
مســاز، چرا کــه دور از 
والیان،  بودن  دســترس 
نوعی فشار و تنگنا بر مردم 
است و موجب کم اطلاعی 

از کارها می شود.

در آیــات و روایات بر علم و 
معرفت بســیار تاکید شده است 
تــا جایی که بیــان کرده اند هر 
عملی با علم همراه باشــد ارزش 
بیشتر یافته و ثواب و پاداش آن 

فزونتر است.
مثال  شــاهد  بهترین  شاید 
در این باره همان داســتان عابد 
و زاهد در جزیره اســت. علی بی 
محمدبن عبــداللهّ  از ابراهیم بن 
اســحاق از محمد بن ســلیمان 
دیلمی و او از پدرش نقل می کند 
کــه : به امام صــادق )ع( عرض 
کردم: فلانــی در عبادت، دیانت 

و فضیلت چنین و چنان است.
فرمود: عقلش چگونه است؟

گفتم: نمی دانم.
فرمود: پاداش به اندازه عقل 
اســت. مردی از بنی اسرائیل در 
یکی از جزایر دریا که سبز و خرم 
و پر آب و درخت بود عبادت خدا 
می کرد، یکی از فرشتگان از آنجا 
گذشت و عرض کرد: پروردگارا! 
مقدار پاداش این بنده ات را به من 
بنما. خداوند به او نشان داد و او 

آن مقدار را کوچک شمرد. خدا 
به او وحی کرد: همراه او باش.

آن فرشته به صورت انسانی 
نزد او آمد. عابد گفت: تو کیستی؟
گفت مــردی عابدم، چون از 
مقام و عبادت تودر این مکان آگاه 
شدم نزد تو آمدم تا با تو عبادت 
خدا کنم. فرشــته آن روز را با او 
بود، چون صبح شد فرشته به او 
گفت: جای پاکیزه ای داری، فقط 

برای عبادت خوب است.
عابد گفــت: اینجا یک عیب 

دارد.
فرشته گفت: چه عیبی؟

عابد گفت: خدای ما چهارپائی 
ندارد؛ اگر او خری می داشت در 
اینجا می چرانیدمش، براستی این 

علفها از بین می رود!
فرشــته گفت: پروردگار که 

خر ندارد!
عابد گفت: اگر خری می داشت 

چنین علفی تباه نمی شد.
خــدا به فرشــته وحی کرد: 
همانا او را به اندازه عقلش پاداش 
می دهــم. )اصول کافــی ، ج 1 

ص12(
هر چند از نظر اســلام آنچه 
موجب ارزش انســان می شــود 
دســتیابی بــه تقــوا از طریق 
عبودیت)بقره، آیه 21( و تزکیه 
نفس به کمک کتاب الله و عترت 
طاهره)بقره، آیه 129؛ آل عمران 
164؛ جمعه، آیه 2( اســت، ولی 
این تزکیه نیازمنــد تعلیم خدا 
و پیامبــر)ص( و اهــل بیت)ع( 
است. به این معنا که تعلیم آنان 
و تعلــم ما مقدم بر تزکیه آنان و 

خودسازی ماست.
از همیــن رو در آیات قرآن 
همواره بر ارزش علم تاکید ویژه ای 
شــده و در باره نسبت ارزشی هر 
عبادتی با علم آن بارها ســخن 
به میان آمده است. از جمله این 
آیات می توان به آیه 9 سوره زمر 
نْ  اشاره کرد. خداوند می فرماید: أمََّ
هُوَ قَانتٌِ آناَء اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائمًِا 
یحَْذَرُ الْخِــرَةَ وَیرَْجُو رَحْمَةَ رَبهِِّ 
قُلْ هَلْ یسَْــتَوِی الذَِّینَ یعَْلمَُونَ 
رُ  وَالذَِّیــنَ لَا یعَْلمَُــونَ إنِمََّا یتََذَکَّ
آیا چنین کســی  الْلبَْابِ؛  أوُْلوُا 

بهتر اســت  یا آن کسی که او در 
طول شب در سجده و قیام اطاعت 
خدا می کند و از آخرت می ترسد و 
رحمت پروردگارش را امید دارد؟ 
بگو: »آیا کســانی که می دانند و 
کسانی که نمی دانند یکسانند؟« 

تنها خردمندانند که پندپذیرند.
پس تزکیه بــه عنوان هدف 
ارزش دارد، اما این نیازمند علم 
و تعلمی اســت که به این تزکیه 
معنا و مفهوم دیگری می بخشد. 
از همین رو در آیه تزکیه به عنوان 
هدف مقدم می شود ولی ارتباط 
خودش را با علم حفظ می کند. 
خداوند در آیه فوق بیان می کند 
که تزکیــه زمانی ارزش می یابد 
که با علم همراه باشد. لذا نادان 
و غیر عالم را در سطح عالم قرار 
نمی دهــد و این گونــه به نماز 
شبی که اهل تزکیه با علم به جا 
می آورند بهایی خاص می بخشد 
و ارزش آن را این گونــه آشــکار 
می سازد. امام صادق)ع( در روایتی 
بر این اصل تاکید می کند که آن 
عالمِ نماز شب خوان بهتر است از 
نماز شب خوان بدون علم. )نگاه 
البیت،  آل  وسایل الشیعه،  کنید: 
ج 8، ص 156، حدیــث 32( در 

ایــن آیه و روایت ســخن از این 
نیست که عالم و دانا خوب است، 
بلکه عالم و دانایی خوب اســت 
که عمل صالح چون نماز شــب 
داشته باشد؛ اما اگر عالم باشد و 
عمل صالح نداشته باشد چنین 

عالمی خوب نیست.
اما اگر عالم نباشــد ولی اهل 
تزکیه باشد و نماز شب بخواند، 
چنین کســی قــدر و منزلتش 
بیشتر از عالم بی نماز است؛ زیرا 
از نظر اسلام تزکیه هدف است و 
علم مقدمه است. پس کسی که 
مقدمه را داشــته باشد و کاری 
به ذی مقدمه و هدف نداشــته 
باشد ارزشی ندارد، از این رو علم 
بی عمل بی فایده اســت، اما اگر 
کســی ذی مقدمه را بیاورد هر 
چند ناقص و بدون علم باشد، آن 
بهتر و برتر خواهد بود؛ زیرا عمل 
صالــح را دارد هــر چند بی علم 
باشــد. در حقیقت آیه 9 سوره 
زمر، هــم ارزش علم و تزکیه را 
بیــان می کند و هم می گوید که 
هدف از علم تزکیه اســت و اگر 
علم بی عمل باشد بی ارزش خواهد 
بود، اما عمل صالح بی عمل ارزش 
خود را هر چند کم خواهد داشت.

ارزش اعمال صالح عالمانه 
نمازستون دین است. هر چه درباره نماز گفته شود کم 
است؛ زیرا اوج عبودیت و بندگی و معراج مومن و مایه تقرب 
هر متقی است. اگر هر عمل صالح عبادی موجب تقرب به 
خدا اســت، نماز به دلیل اذکار و اعمال قلبی و جوانحی و 
جوارحی، حضور کامل و مطلق بنده در پیشگاه خدای مالک 

غنی حمید است.
هر سخن و عملی که در نماز به جا می آوریم، مفاهیم و 
معارف بسیاری را با خود دارا است. پیامبر)ص( و پیشوایان 
معصوم دین اســلام)ع( به عنوان تبیین کنندگان علمی و 
عملی، هم به توضیح و شرح قرآن و آموزه های وحیانی آن 
پرداخته اند و هم در عمل نشان داده اند که چگونه با پیروی 
و اسوه حسنه قراردادن آنان به این حقایق و معارف دست 
یابیم و به شکل علم حضوری و شهودی آن را درک کنیم.

اگر خداوند در باره پیامبــرش می فرماید: وَأنَزَلنَْا إلِیَْکَ 
لَ إلِیَْهِمْ؛ ما قرآن را به عنوان ذکر  نَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ کْرَ لتُِبَیِّ الذِّ
به سوی تو یکباره فروفرستادیم تا برای مردم اندک اندک 
آنچه نازل شده را تبیین کنی)نحل، آیه 44( آن حضرت)ص( 
و نفس ایشان)آل عمران، آیه 31( و دیگر معصومان)احزاب، 
آیه 33( به عنوان راسخون در علم )آل عمران، آیه 7( و اهل 
ذکر و مانند آن به تبیین علمی و عملی آن پرداختند و این 

گونه حقایق و معارف قرآنی برای ما آشکار شد.
ما مسلمانان بر اساس دستور خداوند )حشر، آیه7( باید 
به هر آنچه پیامبر)ص( و امامان در چارچوب تبیین علمی و 
عملی قرآن می گویند، عمل کنیم و اطاعت  نماییم و آن را به 
عنوان علم و عمل مورد توجه قرار دهیم. پس اگر تفسیری 
در عمل داشــتند و گفتند: »صلوّا کمــا رأیتمونی اصُلیّ؛ 

چنانکه من نماز می خوانم و شما می بینید، نماز بخوانید«، یا 
گفتند:»خذوا عنّی مناسککم؛ مناسک حج را از من بیاموزید 
و بگیرید«، باید تفسیر علمی آنان را بپذیریم و بر اساس آن، 

فکر و عمل خودمان را سامان دهیم.
امام صادق)ع( در مقام تفسیر اصطلاحات نماز از جمله 
اذان و اقامه ، مطالب بسیار والا و عمیق و بلندی گفته اند که 
باید مورد توجه قرار گیرد: أن الصادق)ع( سئل عن معنی 
»حی علی خیرالعمل« فقال خیر العمل الولایة، وفی خبر 
آخر خیرالعمل بر فاطمة وولدها )ع(؛ از امام صادق)ع( در 
مورد معنی حی علی خیر العمل، به ســوی بهترین کارها 
بشــتابید، پرسیده شد، حضرت فرمود: بهترین کار همان 
ولایت اســت و در خبر دیگری می فرماید: بهترین عمل، 
نیکی به فاطمه و فرزندان معصومش اســت. )بحارالانوار، 

ج84، ص 134(
آن حضرت)ع( دربــاره معنا و مفهوم قد قامت الصلاهًْ 
نیز می فرماید: ومعنی »قــد قامت الصلاهًْ« فی الاقامة أی 
حان وقت الزیارهًْ و المناجاهًْ ، و قضاء الحوائج، و درک المنی 
و الوصــول إلی الله عزوجــل و إلی کرامته و غفرانه وعفوه و 
رضوانه؛ معنای قد قامت الصلاهًْ، به تحقیق نماز برپا شــد؛ 
یعنی زمان زیارت و مناجات و برآورده شدن حوائج و درک 
آرزوها و وصول به سوی خدای عزو جل و کرامت و آمرزش و 
گذشت و رضوان الهی فرا رسید. )بحارالانوار، ج 84، ص134(
پس زمان نماز، همان زمان زیارت خدای عزوجل است 
که باید انسان خود را به بهترین ها بویژه آرایه های اخلاقی 
در کنار آرایه های ظاهری بیاراید و با سیرت و صورت نیک 

در پیشگاه خداوند حضور یابد. )اعراف، آیه 31(

نماز؛ وقت زیارت خدا

دردسترسبودن؛فضیلتوارزش
* علی جواهردهی

درباره آیت الله حسنعلی نخودکی نقل است که ایشان بطور شبانه روزی در خدمت مراجعان بود و نیازمندان 
و حاجتمندان و گرفتاران، هر زمان که اراده می کردند به در خانه شــیخ می آمدند و ایشان با روی گشاده 
مشکلشان را حل می کرد. این مراجعات گاه حتی در نیمه های شب نیز انجام می شد تا جایی که فرزندشان 
یک بار به پدر پیشــنهاد می کند که برای مردم ســاعات کار مشخص کنند تا مردم در آن ساعات معین 

مراجعه کنند، ایشان اما مخالفت می کنند و می گویند بگذار مردم هر زمان که خواستند بیایند.


